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 چکیده

مولوي یکی از شاعرانی است  .هاي مهم شعر غنایی، بعد اجتماعی آن است که یکی از ابعاد آن زندگی خانوادگی استیکی از زمینه
تمثیلی به موضوع خانواده و حقوق آن در آثار خود با رویکردي دینی و اخلاقی و البته غنایی پرداخته که به طور گسترده به صورت 

ها و هم در تنظیم قواعد و است. مولوي دربارة زندگی زناشویی، فرزند و تربیت او، زندگی خانوادگی، حقوق والدین و... هم در آموزه
ر دارد و موجب ارتقاي شأن و منزلت نظام خانواده شده است. تفکرات و آراي وي دربارة قوانین، به جایگاه خانواده و زنان توجه بسیا

اي باید بین زن و شوهر برقرار باشد و این دو وظیفۀ رفع خانواده با احادیث و روایات اسلامی مطابقت دارد. از نظر وي رابطۀ عاشقانه
س روابط خانوادگی است هرچند وظیفۀ کسب معاش و توجه به رفاه و نیازهاي عاطفی یکدیگر را بر عهده دارند. مهر و محبت اسا

داري، فرزندآوري و تربیت و تعلیم فرزندان بر عهدة زن است. مولوي همچنین بین بسیاري از روابط تربیت فرزندان بر عهدة مرد و خانه
ی نمادي از نظام آفرینش و رابطۀ انسان و پروردگار خانوادگی و مفاهیم عرفانی پیوند ایجاد کرده است؛ مثلاً از نظر وي زندگی زناشوی

-تواند نمادي از خداوند باشد. از دیدگاه وي زن و مرد مکمل یکدیگرند. این پژوهش به شیوة توصیفیو آفرینشگري و الطاف مادرانه می
  انواده بر مبناي چهار اثر وي پرداخته است.تحلیلی با توجه به آیات و احادیث دربارة زنان و خانواده به واکاوي نظریات مولوي دربارة خ
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  . مقدمه1

سنتی ادبی، شعر غنایی است که در واقع آینۀ عواطف و احساسات و آلام یا لذات شاعر است و یکی از انواع چهارگانۀ 
  هاي آن اشعار اجتماعی است.یکی از زیرمجموعه

خانواده، واحدي اجتماعی است با ابعاد گوناگون «چرخۀ اصلی رشد و تربیت انسان در نظام اجتماعی، نهاد خانواده است. 
شناختی که عناصر اصلی جامعه را در خود دارد و انعکاسی از اوضاع اجتماعی حقوقی و جامعه زیستی، اقتصادي، روانی،

  ).170: 1137(ساروخانی، » است
مهرو محبت از عوامل تحکیم  بنیان خانواده است که عوامل مؤثر بر آن، از مباحثی است که امروزه متفکران به آن توجه 

بات آید که به حفظ و بازگردانی ثخانواده از طریق فرآیندهاي تعاملی پویایی به دست میها، تعادل حیاتی دارند. به اعتقاد آن
کنند آید که روابط را تعریف میشدن قواعدي به دست میکند و در نهایت این امر از راه فعالهاي تهدید کمک میدر دوره

  ).1382گلدنبرگ، ر.ك: (
است و بنابراین چون زندگی خانوادگی طبیعی است سعادت واقعی انسان روشن است که انسان منزلی بالطبع آفریده شده 

زندگی خانوادگی بشر، صددرصد طبیعی است؛ یعنی انسان طبیعتاً «نویسد: شود؛ چنانکه مطهري میجز در پرتو آن تأمین نمی
خانوادگی و  ات به سوي زندگیمنزلی آفریده شده است. در طبیعت تدابیري به کار برده شده که طبیعتاً انسان و بعضی حیوان

  ).188: 1365(مطهري، » تشکیل کانون خانوادگی و داشتن فرزند گرایش دارند
ساختار و اساس خانواده، همواره به دلیل اهمیت آن، خاستگاه و عرصۀ مباحث و نظریات گوناگون و گاه متقابل بوده 

نوي ها دارند. مثنوي معهاي خاص خود را از این آموزهیات و برداشتاست. متفکّران اسلامی نیز هرکدام بنا به اقتضائاتی، نظر
در آثارش صرفاً یک شاعر یا واعظ نیست. یک 	نیز عرصۀ تبیین غایات زندگی و میدان تربیت مریدان مولوي است. مولانا

 جاي مثنوي پر از ارجاع. جايپرداز اسلامی و مفسر قرآن، اصلاحگر اخلاق و مروج صفات عالیه و کرامات انسانی استنظریه
  به آیات و احادیث است و از این روست که مثنوي معنوي، قرآن به زبان پارسی خوانده شده است.

 کند و از سوي دیگر روش عملی زندگیبینی عرفانی خویش تفسیر میها و حقایق عالم را با جهانمولانا از سویی واقعیت
هاي این کند. از این رو پرسشآموزد و در واقع پیوندي میان زمین و آسمان ایجاد مییدر چنین عالمی را به مخاطبان خود م

تحقیق عبارتند از: جایگاه عشق و محبت در روابط خانوادگی کجاست و در روابط خانوادگی کدام عنصر برجستگی بیشتري 
اده اعضا و حقوق آن چه نظراتی دارد؟ آیا هاي پیوندبخش اعضاي خانواده کدامند و مولوي دربارة اعضاي خانودارد؟ مؤلفه

  هاي اسلامی تطابق دارد؟نظرات مولوي به عنوان یک عارف با آموزه
  . پیشینۀ تحقیق 2. 1

ارة نامه منتشر شده است؛ دربتا کنون دربارة خانواده و موضوعات مرتبط با آن، آثار فراوانی در قالب کتاب، مقاله و پایان
) از زینب 1386(زن و شعر) زلیخا ثقفی و 1381هاي تجلّی زن در آثار مولوي(هاي مولانا به موضوع زنان به کتابدیدگاه

) از اکرم جودي 1382»(زن در آینۀ شعر فارسی«) از  نصراالله امامی، 1388» (زن در مثنوي مولوي«هایی نظیر: یزدانی و مقاله
توان اشاره کرد؛ انگیز کراچی می) از روح1393»(شناسی ادبیاتتأملی بر جایگاه زن در اندیشۀ مولوي از منظر جامعه«و نعمتی 

و تفاسیر موضوعی آن، گاه به صورت مختصر، توضیحاتی دربارة زن و برخی مسائل خانواده  مثنويهمچنین در میان شروح 
  ارائه شده است. 
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گاه عرفانی از دید مثنويات شبیه به آن، اغلب به موضوع زن در آثار مولانا و اغلب با تکیه بر هاي یادشده و  تحقیقپژوهش

هاي مولوي در باب خانواده، و به طور کلی دربارة دیدگاهگیرند اند و کلّ آثار مولوي را در برنمیشناسی پرداختهیا جامعه
  رت علمی، جامع و منسجم، انجام نشده است.حقوق خانواده و نقش زن در خانواده، تاکنون پژوهشی به صو

  روش تحقیق. 3. 1
تحلیلی به بررسی آراي مولانا دربارة بن مایۀ مهر و محبت و عشق در خانواده و روابط -اي توصیفیاین پژوهش به شیوه

گی هایی دربارة زندپرداخته و گاهی از شرح مجالس سبعهو  مافیهفیهو  دیوان شمس، مکتوبات مثنوي معنوي،خانوادگی در 
  نیز استفاده شده است. رسالۀ فریدون سپهسالارمولانا چون 

  . بحث2
 . خانواده و حقوق آن در آثار مولوي1. 2

 گیرد تا آن را به فهم مخاطبگویی بهره میمولوي در آثارش، براي بیان حقایق از هر ابزاري، به شیوة تمثیل و داستان
هاي ها و تمثیلند؛ یکی از این ابزارها و مواد مورد استفاده، خانواده و روابط اعضاي آن است. در بسیاري از حکایتنزدیک ک

دهد که او در بیان معارف و حقایق، از زندگی آفرین هستند و این نشان میمولانا در زمینۀ خانواده همسران و فرزندان نقش
گرفته است. البتّه او از اهمیت نهاد خانواده نیز غافل نیست و گاهی مستقیم به می عادي و مریدان خویش در خانواده الهام

 کند. روابط خانوادگی پرداخته و به جنبۀ تعلیمی آن نیز توجه می

 توان بررسی کرد؛ جنبۀ اول اشعاري است که صرفاً جنبۀ تعلیمی دارد و مستقیماًآراي مولانا دربارة خانواده را از دو جنبه می
یه به چشم فمابه موضوع خانواده پرداخته است. این شواهد، بیشتر در آثار منثور مولوي مثل: مکتوبات، مجالس سبعه و فیه

 ثنويماند و غیرمستقیم به بحث خانواده پرداخته است که این شواهد، بیشتر، در خورد. جنبۀ دوم شواهدي است که تمثیلیمی
  شود.دیده می معنوي

یعنی در  ها؛توان در نظر گرفت که ترکیبی از دو جنبۀ فوق است؛ یعنی جنبۀ تعلیمیِ تمثیلسومی هم میهرچند گونۀ 
لامی و ها نخست تعالیم اسشود. از آنجا که آبشخور این اندیشهها، مفاهیم تعلیمی نیز دربارة خانواده برداشت میخلال تمثیل

  ین موضوع نیز اشاره شده است. عرف اجتماعی آن دوران بوده در ذیل هر عنوان به ا
  .  زندگی زناشویی2. 2

، موضوعات عاشقانه و رابطۀ میان عاشق و معشوق است. زندگی زناشویی نیز با مهر و ترین محتواي ادب غناییبرجسته
ه یکدیگر ب ناپذیر است و زن و مردیابد. علاقه و دلبستگی زن و شوهر به یکدیگر امري فطري و اجتنابعشق همسرانه معنا می

وي  دهد.نیاز متقابل دارند. مولوي در آثارش، ضمن بیان هدف ازدواج، راهکارهایی نیز براي بهبود زندگی زناشویی ارائه می
کند با ذکر این نکته که همه چیز در عالم جز ذات اقدس الهی به صورت زوج آفریده شده نخست فلسفۀ ازدواج را بیان می

). وي در ضمن بیان این موضوع به ضرورت 8(نبأ: » ما شما را به صورت زوج آفریدیم«رموده است: فچنانکه خداوند در قرآن 
  بیند:اي عاشقانه چون زن و مرد میزوجیت مرد و زن بر پایۀ عشق معتقد است و رابطۀ زمین و آسمان را نیز رابطه

  جفت و عاشقان جفت خویشجفت    جمله اجزاي جهان زان حکم پیش
  راست همچون کهربا و برگ کاه    خواههست هر جزوي ز عالم جفت  خویش 

  آسمان گوید زمین را مرحبا
  

  ربابا توأم چون آهن و آهن  
  آسمان مرد و زمین زن در خرَد  

 
  1پروردهرچه آن انداخت، این می  

  )4401-4403/ 3: 1371(مولوي،        
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است: یکی هدف الهی که همان تولید مثل است و دیگر هدف انسانی که عبارت مولوي براي ازدواج، دو هدف یاد کرده 
در فرهنگ اسلامی نیز، فلسفۀ ازدواج، تنها ارضاي غریزة «است از دفع شهوت، چرا که در غیر این صورت بیم فساد است. 

س با جنس وده و با پیوندي مقداي است براي تکمیل انسان، چرا که هیچ انسانی به تنهایی کامل نبجنسی نیست؛ بلکه وسیله
  ).153: 1385یاري، (صفی» کندمخالف خود، قابلیت کمال را در خود ایجاد می

کنند و از غرض حق غافل و ایشان را مقصود پس همه خلق نیز کار حق می«گوید: در این باره می مافیهفیه مولوي در
رانند براي لذّت خود، از آنجا شوند، به زنی شهوت میمشغول میخواهد که عالم بماند. ایشان به شهوات دیگر. حق می

گردد. پس به حقیقت آن خود سبب قوام عالم میکنند براي خوشی و لذّت خود، شود و همچنین کاري میفرزندي پدید می
گوید ارة هدف ازدواج  می). در مثنوي نیز درب97: 1388(مولوي،» کنندآورند. الّا ایشان به آن نیت نمی بندگی حق به جا می

، 780 60، 245)، (همان: 601: 1371شوند (مولوي، زن و مرد مکمل هم هستند و با اتحاد با یکدیگر باعث بقاي این دنیا می
  ). 211و  79: 1388)، (مولوي، 1013، 890

)و 120: 1371نداشته (مولوي، به اعتقاد مولوي دلبستگی واقعی زن و مرد در خانواده به حدي است که آدم از حوا جدایی 
مردانی چون رستم زال و حمزه عموي پیامبر هم که مثل اعلاي نیرومندي و جنگاوري هستند، در فرمانبرداري و عشق اسیر 

کلمینی : «گفتاند؛ حتی از اینها فراتر، خود پیامبر که همۀ عالمیان زیر فرمان کلام او بود، خطاب به عایشه میزنان خویش بوده
  همان).»(موي با من سخن بگوحمیرا؛ یعنی اي زن سرخیا 

گوید: تو در ظاهر بر زن غالب هستی، اما در باطن مغلوب زن و طالب اویی. این خصیصه مولانا سپس خطاب به مردان می
اي هتري برخوردار است، از مهر و محبت بهرناشی از مهر و محبت و مختص آدمی است. حیوان که از ارزش وجودي پایین

 آید:  شود و مرد جاهل بر زن غالب میندارد و بنابراین چنین نیست. همچنین مرد عاقل، مغلوب زن می

  گفت پیغمبر که زن بر عاقلان
  

  غالب آید سخت و بر صاحبدلان  
  ست بندایشان تنديِ حیوانکاندر     باز بر زن جاهلان غالب شوند  

  )4414-3/4416: 1371(مولوي،       
شود که از نگاه هاي او دریافته میي دیگر از تمثیلاحریم خانواده، از دیدگاه مولانا ارزش خاصی دارد. در ملاحظهزن در   

او زنان، معشوقه نیستند تا دستاویز امیال مردان باشند و زنان را به علت عشق و مادري و داشتن مهر و عواطف، پرتوهایی از 
، 990،  855،  833، 757،  756، 551-552،  454،  387، 340، 291، 217، 770، 39: 1371شناسد(مولوي، ذات خدا می

1056 ،1112 ،1131  ،1201 ،1219.(  
بازي زن و مرد در هاي روزانه و تحمل بار گران زندگی است. حتی عشقترین انگیزة مرد در فعالیتدر شعر او همسر مهم

حریم خانواده و رابطۀ زناشویی در ذهن مولانا و تخیل او، خلاف سنت شاعران کهن فارسی، شعرآفرین شده و چنان مقبول 
  ).658، 650: 1393کرده است (مولوي، دوبار تکرار  کلیات شمسافتاده که آن را در 

بازي فقط به زن و شوهر اختصاص ندارد، تمام اجزاي عالم مثل حادث گوید عشقدر جاي دیگر با الهام از این قضیه می
بازي با یکدیگر، منتهی هر یک به نوعی مخصوص خود هستند. سپس در مقام مصلح و قدیم و عین و عرض در حال عشق

خواند و به او هشدار رفتاري و عدالت با همسر فرامیش کاملاً دینی، مخاطب خود را به رعایت خوشاجتماعی و با نگر
دهد که آیا در آن شب عروسی، همراه عروس، او را به عنوان امانتی خوش به تو نسپرد؟ پس توجه داشته باش که هر می

  رفتاري را تو با او داشته باشی، خدا هم با تو خواهد داشت.
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ر هایی که مولانا به کراّت دکند. یکی از سوژهتري پیدا میمسائل زندگی زناشویی هم در سایۀ عرفان، معانی عمیقدیگر 

شده است. این امر در آثار خود بدان پرداخته، فقر معیشتی خانواده است که گاه باعث کاهش مهر و محبت در خانواده می
مخاطبان خود اوست. با توجه به اینکه در آن زمان طلاق ننگی به حساب واقع برگرفته از زندگی عامۀ مردم و مریدان و 

 /1: 1365مطهري، »(ما من شَیء مما أحلَّه اللّه ُ عزَّ و جلَّ أبغَض إلیَه من الطلاقِ،  «آمده است و این حدیث از پیامبر که می
نالد زنی از فقر و فاقۀ زندگی نزد شوهر درویش خود میهاي دفتر ششم مثنوي، )، در یکی از حکایتبه نقل از ابن داود305

 دهد که توان وکند که نفقه بر وي واجب است و قول میداند حق با زن است، اعتراف میکند. مرد که میو با او درشتی می
گی آیا تحمل این زند کند کهکوشش خود را در این زمینه به کار گیرد، اما با نرمش خاصی، زن را به اندیشه و تدبر دعوت می

  ).1129: 1371سخت و جامۀ خشن و مندرس بدتر است یا اینکه او را طلاق دهد؟! (مولوي، 
هاي مختلف تأویلی بدان نگریسته است. او به هاي زناشویی از مضامینی است که مولانا از جنبهاختلافات و کشمکش

  کند.اي مطرح میها را به گونهدان، این کشمکشهاي مریلحاظ مقام ارشادي خود و به تناسب مسائل و خواسته
کی نگرد؛ یدهد که در زندگی بهتر است به یک همسر اکتفا کرد. وي این موضوع از سه زاویه میمولانا به مردان نشان می

ت و ن اساز زاویۀ نظام آفرینش و رابطۀ انسان و پروردگار که زندگی زناشویی نمادي از آن است. خداوند مشتري جان بندگا
و  خدا از مؤمنان جاندر حقیقت «فرماید: دوست ندارد که بنده به مشتریان متعدد میل کند. که بیانگر این آیه است که می

 ). از این رو بندگان نباید پذیراي دیگري باشند:111توبه: »(مالشان را به [بهاى] اینکه بهشت براى آنان باشد خریده است

  از غم هر مشتري هین برترآ    مشتري ماست االله اشتري
  عالم آغاز و پایان تو است    مشتریی جو که جویان تو است
  هین مکش هر مشتري را تو به دست

  
  بازي با دو معشوقه بد استعشق  

  )1463-1465/ 5: 1371(مولوي،           
ناشی از حرص و شهوت ایشان است که صفتی مذموم دلیل دوم از منظر خود مردان که معمولاً رفتن در پی زنان متعدد،  

  و ناپسند است:
  گه جانب دل باشد، گه در غم گل باشد

  
  دارد دارد مانندة آن مردي کز حرص دو زن

  )511/ غ234: 1393(مولوي،                   
زیرا همچنان که خداوند در قرآن کنند؛ سوم از منظر آزار روحی و رنجش زنانی که شوهرانشان به زنان دیگر میل می   

مجید یاد کرده است، همیشه این خوف وجود دارد که مرد نتواند میان زنان خود عدالت را برقرار سازد و به طور طبیعی به 
  ):3یکی بیشتر تمایل خواهد داشت(نساء: 

  شکن دارد اردچو شخصی کو دو زن دارد یکی را دل
  

  خوشتر بدش در دلبدان دیگر وطن دارد که او 
  )1340/ غ493: 1393(مولوي،                       
به خصوص اگر زنی، مادر فرزندان مرد باشد، به لحاظ زحماتی که در مقام مادري کشیده است، از دیدگاه مولانا سزاوار  

باشد و او را  نیازرد(همان:  به همین صورت زن نیز باید با مرد مهربان و دلسوز )1028: 1371(مولوي،  چنین آزاري نیست
ها و القاب نیکو یکدیگر را مخاطب قرار دهند تا مهر و محبت در بین آنان ). همسران باید با مهربانی و عطوفت و با اسم557

زند و سایري نیز همسران و فرزندان خود را با افرایش یابد، چنانکه جوحی در خطاب به همسرش او را دلخواه زن صدا می
  ).1129، 1057، 1009، 801، 754، 471، 460و  12061کنند(همان: چون نیک و نیکو خطاب میصفاتی 
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پوشی هم است و زن و مرد باید چون از دیدگاه مولوي، پیمان زناشویی علاوه بر آنکه پیمان وفاداري است، پیمان عیب
 هاي همسر، باعث تهذیب و تزکیۀ روحدرفتاريلباس پوشانندة عیوب و اسرار هم باشند. وي در این باره معتقد است تحمل ب

، داستانی است دربارة شیخی که زنی بدخو دارد. یکی از مریدانش او را در مثنويشود. مثلا در دفتر ششم و افزایش مهر می
ت سگوید: تحمل من از روي هواي نفس نیبیند که شیري فرمانبردار اوست. شیخ در پاسخ تعجب مرید میصحرا در حالی می

). در واقع وي 79-80: 1388)؛ (مولوي، 1147و تحمل واقعی خوي بد زن باعث تسلط من بر شیر وحشی شده است(همان: 
تواند تمرینی براي مبارزه با نفس باشد. مولوي در داستان استاد و شاگردان در جلد گوید رنج بدخویی زن را کشیدن، میمی

نطق مستاد را مظهر صبر و خردمندي معرفّی کرده است، زیرا در برابر خشم کور و بینیز زنِ ا«به بعد)  1522/ 3(همان:از  سوم
  ).879: 1391(زمانی، » ورزدهمسرش، به غایت شکیبایی و تدبیر می

ار پاافتاده، چه بسیاز دیگر سو به به اعتقاد مولانا زن و شوهر باید همراز و همدل باشند و هیچ سريّ را چه مسائل پیش
، داستانی است که از گفتگو و همرازي و همدلی مثنوي را از یکدیگر مخفی نکنند؛ به عنوان مثال در دفتر اول بااهمیت

). همچنین زوجین 76: 1388) و (مولوي، 1239، 1009)؛ (همان: 99: 1371کند(مولوي، پیامبر(ص) با همسرش حکایت می
هاي گونه که در یکی از حکایتخیرخواه یکدیگر باشند؛ همانباید در مسائل مختلف زندگی با یکدیگر تبادل نظر کنند و 

  ).754: 1371گیرد(مولوي، کند، از آسیه مشورت می، فرعون در جواب موسی(ع) که او را به خداپرستی دعوت میمثنوي
 هاي همسرویژگی. 1. 2. 2

ر هاي همسینش همسر و ویژگینخستین گام در تشکیل خانواده، صحبت دربارة مسائل مربوط به آن چون ازدواج، گز
  مطلوب است.

هاي خاصی دارد که در هنگام انتخاب از دیدگاه مولوي هرکسی براي همسري شایسته نیست و همسر مناسب ویژگی
زنان پاك براي مردان پاك و مردان پاك «ها باید ملاك قرار گیرد. در درجۀ نخست مولانا با توجه به آیۀ همسر این ویژگی

ترین ویژگی داري را مهمکند و دینکفوبودن همسر توجه میبودن و هم)، به دینداري، صالح26نور: »(پاك هستندبراي زنان 
). وي 781: 1371گوید که بقیۀ محسنات چون حسن، جاه، مال و بخت به دنبال آن خواهد رسید(مولوي، داند و میهمسر می

خواستگارانی از بزرگان داشت، ولی معتقد بود مال و جمال را دوامی نیست کند که به این منظور داستان دختري را تعریف می
: 1371کند(مولوي، و تقوا بهترین ملاکی است که مایۀ رستگاري دنیا و آخرت است و در نهایت با مردي با تقوا ازدواج می

  ).216-7: 1389) و (مولوي، 310، 995، 7780)، (همان: 1055
کفوبودن است که در صورت عدم کند، همپایگی و هماب همسر که مولانا به آن اشاره میهاي انتخیکی دیگر از ملاك

)؛ (همان: 636: 1371دهد(مولوي،بندد و زن و شوهر را در تنگنا قرار میرعایت آن، آسایش از زندگی زناشویی رخت برمی
، همسر شاه که به وصلت شاهزاده با مثنويهاي دفتر چهارم ). در یکی از داستان13: 1379)؛ (مولوي، 1187، 1146، 1013

  ).781دهد (همان: دختري درویش راضی نیست، اعتراض خود را با دلیل عدم کفویت موجه جلوه می
ان کند جوانی و دوشیزگی است و دوشیزگهایی که مولانا دربارة انتخاب همسر شایسته به آن اشاره مییکی دیگر از ویژگی

نیز استنباط  مافیهفیه). این مفهوم همچنین از این تمثیل طنزآلود در 313: 1371دهد(مولوي، ري میکرده برترا بر زنان شوي
ها ندارد، روي چون پشت سوسمار، آژنگ بر آژنگ، بیاید که: اگر مردي و الدینی، اگر کمپیرزنی که دندانتو که بهاء«شود: می

معاذاالله! واالله که من پیش تو مرد نیستم  مردي بنماي، اگر مردي. گویی:جوانی، اینک آمدم، اینک فرس و نگار و اینک میدان، 
  ).144: 1388(مولوي، » و آنچه حکایت کردند، دروغ گفتند. چون جفت تویی، نامردي خوش شد!
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  . غیرت در خانواده2. 2. 2

کرد، غیوربودن مرد یا زن در  توان مطرحمی	یکی از مسائل مهم که در ارتباط با همسران و در شبکۀ رفتارهاي خانوادگی
هاي امروزي هم مد نظر بوده اي از مهر است. این مسئله در روزگار فعلی و در خانوادهحق همسر خویش است که خود جلوه

شود. اگر کسی به حریم دیگران با نظر سوء بنگرد، هاي مختلف، موضوع مباحث حقوقی و اجتماعی واقع میاست و از دیدگاه
نسبت به زنان مردم «فرماید: گونه که حضرت محمد(ص) میز در معرض دید دیگران قرار خواهد گرفت؛ همانحریم او نی

  ). 137: 1385یاري، (صفی »عفّت داشته باشید تا دیگران نسبت به زنان شما عفّت بورزند
داند از صفات مردان دور نمی پردازد و آن رابه بیان وجود غیرت و تعصب در نهاد مرد می مثنويمولوي در ابیاتی از 

آن را  فرستد ودر دفتر ششم، نیز حاکم موصل، کنیزي براي پادشاهی میمثنوي هاي ). در یکی از داستان979: 1371(مولوي، 
نه گوید همان گوشود و میکند. پادشاه بعدها از این ماجرا آگاه میسپارد. سرهنگ در امانت خیانت میبه یکی از سرهنگان می

  ).1027: 1371من به زنان مردم چشم داشتم، دیگران نیز در ناموس من طمع کردند(مولوي،  که
کند که نامحرم نباید راهی به حریم خانواده داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بیم فساد است(همان: مولوي توصیه می

بینا، به طلب آب، به در خانۀ پیامبر(ص) آمد و همسر آورد؛ مثلاً داستان فردي ناهایی می). وي از عفت زنان نیز مثال1021
از  ص)(گوید همسر پیامبردانست این مرد نابیناست، فوراً از پیش چشمان مرد نابینا پنهان شد. در واقع مولوي میوي که نمی
شدن پنهان ند و نیازي بهبیفرماید: او تو را نمیخطاب به همسرش می (ص)بر خودش آگاه بود تا آنجا که پیامبر (ص)غیرت پیامبر

  . 1گیرمبینم و بنابراین از او حجاب میبیند، من که او را مینمی گوید که اگر او مرانیست؛ اما وي در جواب می
کند که زن یا مرد به مثابه عاشق، معشوقه را در اختصاص خود داشته باشد و به دیگري او از سویی، عشق نیز ایجاب می

اي به دست آید و در خانۀ تو پنهان شود که مرا به کس تو را اگر شاهدي یا معشوقه«گوید: در این زمینه میرا ننماید. مولانا 
منماي که من از آنِ توام، هرگز روا باشد و سزد که او را در بازارها گردانی و هر کس را گویی که بیا این خوب را ببین؛ آن 

). او در جایی دیگر، با نگرش 65-64: 1388مولوي، »(و از تو خشم گیردمعشوقه را هرگز این خوش آید؟ برِ ایشان رود 
ن که از زشتی شود و بنابراین پیرزنابرانگیزتر میگوید هر چقدر انسان زیباتر باشد، غیرتتأویلی به غیرت در عوالم انسانی می

  ).1077: 1371گیزانند(مولوي، انورزند و غیرت ایشان را هم برنمیشان غیرت نمیو پیري خود آگاهند به شوهران
ها و حالات روانی زنان و آمیز براي زنان، با درك واقعیتهاي افراطالبته مولوي با پرهیزدادن از ایجاد محدودیت

اند تا جمال خود را نمودار کنند و این در فطرت زنان است، اما در مقام رد گوید که زنان راغبشناسانه میهایی رواندریافت
ن و شدن زوار مرد موجب روسپیگوید گاه بردباري مخنثّپوشند، میغیرت که بر انحرافات زنان چشم میار مردان بیو انک

شود. با وجود این وي معتقد است که در تهذیب اخلاق زن، به زور جنگ و دعوا نباید غیرت، به معناي تعصب، کنیز او می
باشی... غیرت را ترك کن که گرچه وصف رجال است، لاق زن میکنی و طالب تهذیب اخروز و شب جنگ می«ورزید: 

  ).79: 1388مولوي، »(آیدهاي بد در تو میولیکن بدین وصف نیکو، وصف
گونه که مرد به زن تعصب دارد، زن نیز باید به گوید همانداند و میالبته مولانا غیوربودن را صفتی مخصوص مردان نمی

  ).932: 1371اشد تا مرد خطایی نکند(رك: مولوي، همسرش غیرت و حمیت داشته ب
 مهر زنان و مادران . 3. 2

هاي خانواده در دورة تمدن اسلام، زن است و نقش زنان مهر مادري یکی از موارد مهم ادبیات غنایی است. یکی از ستون
زن موجب نشر رحمت بین جوامع «ست. ها در بهبود روابط انسانی انکارناپذیر ادر نظام خانواده و جامعه و نیز کارآیی آن
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). اسلام همچنین حق مادري 78: 1385نژاد، نوابی»(انسانی و عامل انس و محبت افراد جامعه به یکدیگر و رحم و رأفت است
  اي قائل شده است. را شناسایی کرده و ضمن تکریم آن براي آن اهمیت ویژه

هاي ی اعم از مادر، دختر، خواهر، همسر و .... نمایانده شود. در قصههاي مختلف زندگچهرة زن در آثار مولوي در نقش
هاي مختلف، اشاره شده است. چند داستان مهم مثنوي به زن بار به حضور مادر، از زاویه 55شش دفتر مثنوي، بیش از 

  اختصاص دارد: کنیزك و پادشاه، زاهد و کنیزك، شیخ خرقانی و همسرش و... . 
نا از سویی نماد عشق الهی، روح، جان، زمین و رویش و از سوي دیگر نماد جسم، نفس، دنیا و حرص زن در اشعار مولا

سیماي «هاي مختلف، ناشی از دوگانگی نگرش مولانا به زن است که ریشه در فرهنگ تاریخی دارد: است. البته این نمادپردازي
ي، ویژه در تمثیلات شعرندان مقبول و مطلوب نیست و بهزن در سنتّ ادبی فارسی، صرف نظر از متون غزلی و عاشقانه، چ

ون نبوده از خود مصشود. مولانا به عنوان شاعر و صوفی از این سنتّ شاعران قبل و بعد برانگیزتر میتر و سؤالبسیار مبهم
)، اما حقیقت 27: 1388امامی، »(دهدهاي مبهم و منفی را در شعر مولوي نسبت به زنان نشان میله، انعکاساست و همین مسأ

هایی که شاعر به عنوان مادة خام صنایع ادبی چون تمثیل، ایهام، استعاره آن است که در بینش کلّی مولوي، زن جز در نمونه
هر دو جنس به کنایه و براي تأدیب از اوضاع زمان و نادانی و 	آگاهی	یا تشبیه در برابر جنس به ظاهر قوي جامعه یا براي

  نظیر است.همی خلایق، سخن گفته، در سایر جاها داراي جایگاهی والا و بیفنفهمی و کج
از نظرگاه مولانا آنچه اهمیت دارد کمال انسانی و نه جنسیت است. با مروري بر زندگی زنان خانوادة مولانا، همسر، دختر 

و پس از مرگ وي کرا خاتون، ملکه  یابیم: گوهر خاتون همسر مولاناو عروس وي نیز نوع نگاه او نسبت به زنان را درمی
اند و هر یک بنا به گواهی آثار مختلف که زنان دانشمندي بوده -اشنوه-خاتون دختر وي، فاطمه خاتون عروس؛ شرف خاتون

  اند. مورد احترام خاص مولانا بوده
مبین است. در مقام تمثیل واقعی پنهان در آیات محکمات کتاب  زن مقامی قدسی و الهی دارد و نیمۀدر دیدگاه مولوي 

  ها، معانی و الهامات الهی، به مادر تشبیه شده است:نیز جذبه
  اَتتخُمِ بطّی گرَچه مرغِ خانه

  
  کرد زیرِ پر چو دایه تَربیت  

  ستمادر تو بطّ آن دریا بده  
  

  پرستات خاکی بد و خشکیدایه  
  میل دریا که دل تو اندر است  

  
  مادر است آن طبیعت جانت را از  

  )3766-2/3768: 1371مولوي، (          
یل کنند، اما مولانا به تمثعرفا در بیان ادبی حب الهی، معمولاً این رابطه را در دلدادگی عاشق و معشوق متمثل و نمادین می

 لرزد وتر است، توجه دارد: رابطۀ عاشقانۀ مادر و فرزند؛ مادر عاشق فرزند خویش است و بر جان او میدیگري هم که واقعی
خواهد. به تعبیر عامیانه که مولانا هم به کار برده، بچه براي آغوش مادر چیزي جز او نمی فرزند مشتاق آغوش مادر است و

)، 124: 1389)؛ (مولوي، 878: 1391شود رك: (زمانی، میرد و اینجاست که شدت اشتیاق بنده به رحمت الهی متمثّل میمی
، 1201، 1131، 1112، 1056، 990، 855، 833، 757، 756، 551-552، 454، 387، 340، 291، 217، 770، 39: 1371(مولوي، 

1219 .(  
ها اشاره کرده است که شامل تولد فرزند، تربیت مولانا در سه محور به خدمت زنان ارج گذاشته و به سختیِ وظیفۀ آن«

  ).1381ك: ثقفی،.ر»(خانه است و هریک پیامی خاص دارند کودك و خدمت زن در
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هاي روزانه و تحمل بار گران زندگی است. مادر در روابط خانوادگی مرد در فعالیت ترین انگیزةدر شعر او همسر مهم

). وي 1272، 864، 593، 491)؛ (همان: 642: 1371شود(مولوي، چنان اهمیت دارد که همواره در اشعار به آن مثل زده می
                    معتقد است که خداوند مهر فرزندان را در دل مادران افکنده است:             

  مادران را دأب من آموختم
  

  چون بود لطفی که من افروختم  
  )4838/ 6(همان:                            

  ).به بعد325/ 3همچنین: (همان: 
شود براي نجات فرزندش کند در داستانی که مادري مؤمن حاضر میمولانا دربارة عشق مادري، مسئلۀ ایمان نیز بیان می

کشیدن و مادر را از دست آیداند از دین خدا دست بردارد؛ ولی فرزند به اذن خدا به حرف درمیجهودان در آتش افکندهکه 
ار بر وسوزاند. مقام مادر آنقدر بلند است که آتش خلیلگوید که این آتش حقیقی نیست و نمیکند و میاز ایمان منع می

  ).38یمان است در برابر جهودان ایمان خود را از دست ندهد (همان: شود تا او که سرشار از افرزندش سرد می
 ترین مسائل تا مهمترینپاافتادههاي مهم مادر در زندگی انسان است که شامل آموزش پیشتربیت و مربیگري از نقش

 شنود،از مادر میکند که چون کودك مولانا با اشاره به این موضوع تصریح می«شود. موجبات عزت و ذلت یا عزت وي می
 کس که بدون تعلیم، ناطق است،ماند. آنشنود و در نتیجه گنگ میآموزد؛ اگر ناشنوا باشد سخن مادر را نمیسخن گفتن می

خداوند است و نیز حضرت آدم که خدا بدون مادر و دایه تعلیمش داد و مسیح که به اعجاز خداوندي سخن گفت تا پاکی 
اینها همه به تعلیم مادر نیاز دارند. از همین دیدگاه است که نفس کلی هم که سبب گویاشدن انسان  مادر را ثابت کند. غیر از

اسب با مادرش، وي در واقع خوردن کره). در داستان آب1388ك: جودي نعمتی، .ر»(شودشود، در تصویر مادر نمادینه میمی
ها نیز اعتنایی به وسوسهشود و شامل امور مهم معرفتی مثل بینمیهاي مادر به مسائل اولیه زندگی محدود گوید آموزشمی
  ).به بعد 3/4292: 1371ر.ك: مولوي، شود(می

با  سازد. این نقشکشش فطري و باطنی موجود میان مادر و فرزند، اهمیت نقش تربیتی مادر را بیش از پیش نمایان می
 زند و سعادت و شقاوتبی ایشان، به نوعی سرنوشت طفل را رقم میتوجه به تقدم زمانی وجود مادر بر فرزند و رابطۀ نس

کند. چنانکه اگر مادر منشأ شر و گناه باشد، فرزند او نیز از جنس شر و پیوسته به شر خواهد بود و اخروي او را تعیین می
 عکس آن نیز صادق است. 

  . مهر فرزندان4. 2
کی از مهمترین مباحث مربوط به فرزندان در خانواده، تربیت آنهاست. یکی از محورهاي مهم خانواده، فرزندان هستند. ی

ترین وظیفۀ والدین در زندگی زناشویی است؛ چرا که فرزند محصول عمر، نتیجۀ زندگی و سرمایۀ دنیا و تربیت فرزند، مهم«
ه اهمیت آن، همچنین حقوق او هاي تربیتی فرزند، با توجه ب). جنبه33: 1388دافساري، اکبري»(شودآخرت آنان محسوب می

هاي مختلف یافت. مولانا نخست توان شواهدي براي آن از جنبهجاي آثار او مینیز از چشم مولوي دور نمانده است و در جاي
 دا،: خداونزکریا گفت«پردازد: به آرزوي داشتن فرزند صالح، حتی براي انبیا و اولیا می (س)ة مریم (ع)طبق داستان زکریادر سور

آنکه من او را میسر گردان و مرا فرزندي ده که دوست تو باشد و بیمن نیز آرزویی دارم،  کنی،چون حاجت همه روا می
: 1388مولوي، »(تعالی یحیی را در وجود آورد...او را با تو مؤانست باشد و به طاعت تو مشغول گردد. حقتحریض کنم، 

162.(  
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وگو کرد، همان گونه که پیامبر به سخن گفتن با کودکان به ان به زبان خودشان باید گفتکند که با کودکوي توصیه می
  )،:221: 1385یاري، (صفی» هرکس با کودکی مواجه شد، باید با زبان کودکانه با او رفتار کند«زبان ایشان دستور داده است: 

  چون که با کودك سر و کارم فتاد
  

  هم زبان کودکی باید گشاد   
  )4/2577: 1371(مولوي،        

گوید راه و رسم زندگی را از طریق بازي باید به کودکان گفت و البته نباید دربارة مشکلات نیز می مافیهفیهمولوي در 
چنانکه پدر با بچۀ طفل، سخن براي او گوید. غم و شاديِ کدخدایی خود با «زندگی به صورت مستقیم با آنان سخن گفت: 

 بشیر و نذیر طفلان بدین عبارتمرغک رنگین و جوز و مویز و دودو و کوکو، الّا حدیث چوگان و گوي، ، نگویدطفل لایعقل 
  )3315-2/3318: 1371) و (مولوي، 229: 1388همان، » (تواند بودن

نابراین تربیت بود؛ ب رفتن فرزند شوند در گناه او شریک خواهنداز نظر تربیتی بنا به تعالیم اسلام اگر والدین باعث بیراهه
اگر در تربیت فرزند کوتاهی شود، اعمال بد او در آینده، به صحیح اسلامی فرزند بر والدین واجب است. به این ترتیب 

  د:گویشود و عکس این قضیه نیز صادق است. مولوي نیز با توجه به این آموزة اسلامی میحساب والدین هم نوشته می
  تنتفعل تو که زاید از جان و 

  
  همچو فرزندت بگیرد دامنت  

  )6/419: 1371(مولوي،                   
  ).257-6/258و (همان: 

باره نایو شفیع والدین نزد خداوند براي رفع عذابند و در ملاي بلخی در این زمینه همچنین معتقد است فرزندان واسطه
  ).903شود (همان: با زاري کودکان، عذاب از این قوم رفع می که زندمی مثال شدند الهی داستان قوم یونس(ع) را که دچار بلاي

 کند که علاوه بر جنبۀ جسمی و ظاهري، فرزندان از نظر اخلاق و رفتار نیز به والدینهاي مختلف بیان میوي در داستان
راي که چه کسی را بخوب دقتّ کن «چنانکه پیامبر(ص) نیز در حدیثی به این موضوع اشاره کرده است:  یابند.شباهت می

: 1385اري، یصفی»(شودکنی؛ چرا که خصوصیات ارثی و خونی به فرزندانت نیز منتقل میپدري یا مادري فرزندت انتخاب می
که فرزند راز پدرش است، بر این باور است که فرزند، خصوصیات اخلاقی » الولَد سرُّ ابَِیه«). مولانا نیز با استناد به خبر 168
  ).200و 134: 1389)، (مولوي، 780، 1122، 833، 707، 554، 448، 303: ، 1371برد(مولوي، والدین به ارث می را از

به فرزندش سفارش و پند و اندرزهاي زیادي  قرآنکردن فرزند است. لقمان(ع) در یکی دیگر از وظایف والدین، نصیحت
کند. مولوي ت فرزندان از خطرهاي جانی و اخلاقی تلاش میبراي نجا دهد. بر طبق روایات قرآنی، حضرت نوح(ع) نیزمی

هاي واهی کرد و کنعان عذر و بهانهت مییحگوید که نوح فرزندش را نصنیز با تمثیل داستان نوح و فرزند ناخلفش کنعان می
  آورد:می

  گفت بابا چه زیان دارد اگر
  

  بار تو پند پدربشنوي یک  
  گفت او دفع عنیفچنان میهم    گفت او پند لطیفهمچنین می  

  نی دمی در گوش آن ادبیر شد    نی پدر از نصح کنعان سیر شد
  )1327-3/1329همان: (                         

  ).37: 1388، همان) و (6/4903، 2/3771همان: همچنین: (
ته شنیدن نصایح و تَرك ریاضت نگاشاي که براي نصیحت فرزندش سلطان ولد براي تحریض به مولوي خود نیز در نامه

  ).58: 1389، همانکند(است، نیز این موضوع را عنوان می
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دادن  کردن یکدیگر و نشانالبته سایر اعضاي خانواده، اعم از برادران و خواهران نیز طبق تعالیم اسلامی نباید از نصیحت

نصیحت برادران به برادر است. براي نمونه در  مثنوير راه خیر و صلاح دریغ کنند. یکی دیگر از انواع نصیحت خانوادگی د
نند که به کتر او را نصیحت میگیرد نزد شاه برود، دو برادر کوچکتر تصمیم میالصور، آنجا که برادر بزگداستان قلعۀ ذات

  )1242: 1371خبر به میانۀ خطر نرود و به شک جام زهر ننوشد(مولوي، 
کند. آن حضرت از خداوند براي )، نگرانی حضرت ابراهیم را از آیندة فرزندانش بیان می35خداوند در قرآن (ابراهیم: 

 اندیش فرزنداندهد که والدین در واقع مصلحتکند و نشان میفرزندانش امنیت و سلامت جسمی و اخلاقی را درخواست می
خانه  دارد و درنکه پدر، دختر را جهاز سازد و نگاه میچنا«گیرد: ، از این مضمون چنین بهره میمافیهفیههستند. مولوي نیز در 

  کند و کسب را به نزد پدردارد جهت روز عروسی که آن روز حشر است و دیگر پسر کسب میاو را به جامۀ حقیر می
گر بدهم گوید که وقت نیست، صبر کن که اخواهد، پدر می شده را از پدر میکند و فرزند آن جمعآرد پدر آن را جمع میمی

  ).256: 1388(مولوي، » تلف کنی
حق فرزند بر پدر این است که: نام نیکو براي او بگذارد، «فرماید: امام علی(ع) دربارة حقوق فرزندان بر پدر و مادر می

 هاي تربیتی). موضوع تربیت و تحصیل فرزند یکی از دغدغه435: 1379، امام علی»(خوب تربیتش کند و به او قرآن بیاموزد
مولانا نیز است. به اعتقاد وي باید از همان کودکی به تربیت فرزند همت گماشت و او را به استاد سپرد و در این زمینه داستان 

 گریست و آن راگفت هرچه خواهی از خدا بخواه و فرزند نیز میزند که پدرش از کودکی به او میپسر درویشی را مثال می
  ).3038-4/3040: 1371همان، )؛ (139 ،100 ،15 (همان: )؛162: 1388(مولوي،  کردمی اعطا او خواست و خدا نیز بهاز خدا می

ر شود، حتیّ اگهاي والدین در ذهن فرزند حک میالبته در تربیت فرزند باید بسیار دقیق و محتاط بود؛ چرا که آموزه
خاص برگردد. فرزند انسان، حتّی پیش از تولّد هم از اي اي نیست که به دورهتربیت مقوله«نادرست باشد و باید دانست که 

  ):33: 1388دافساري، اکبري»(هاي آغاز زندگی بسیار تأثیرپذیر استپذیرد، خصوصاً در سالپدر و مادر ارث می
  اياز پدر و ز مادر این بشنیده

  
  ايلاجرم غافل در این پیچیده  

  )511/ 2: 1371(مولوي،           
  ).6/1391به: (همان: همچنین بنگرید   

یکی از مسائل مهم و پیچیده تربیتی که اکثر پدران و مادران در آن دچار تردیدند، چگونگی برخورد با کارهاي نادرست 
ها برتافتن آنان از توصیههاي فرزندانشان و رويکودکان است، به طوري که بیشتر اوقات والدین در مقابل خطاها و کجروي

ند که چه واکنشی اعم از تبیه، تهدید یا تشویق و... نشان دهند. روایات اسلامی تنبیه بدنی را فقط در ها مرددو راهنمایی
کند که جنبۀ تربیتی و هدایتی و جلوگیري از انحراف داشته باشد، نه اینکه هرگاه فرزند به دلخواه پدر و موردي تجویز می
عمل نکرد، مجاز باشند او را تنبیه بدنی بکنند؛ زیرا در این صورت هاي شخصی یا تمایلات نفسانی آنان مادر و طبق سلیقه

شاندن اي براي فرونتنبیه به عنوان عامل بازدارنده از کارهاي بد و وادارشدن به کارهاي خوب مطرح نیست، بلکه فقط وسیله
ه ی و قهر دارند؛ چرا که بخشم و غضب والدین است. از منظر مولوي، والدین حق سختگیري و تنبیه کودکان را با ترشروی

  مصلحت فرزند است و والدین در این کار هدفی جز خیر و صلاح فرزند ندارند:
  حافظ فرزند شد از هر ضرر    رویی مادر یا پدرآن ترش

  )6/1583: 1371(مولوي،        
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/ 6، 3266-4/3255 :1371، همان)؛ (169و  21: 1388داند(مولوي، محبت میدر جایی دیگر نیز تنبیه کودك را از روي 
1437-1431 ،6/4110-4109.(  
اي هنیاز و انس و دلبستگی طفل به والدین از دیگر مفاهیم کلیدي در خانواده است. مفهومی که مولوي در تمثیلات و آموزه 

  برد:خود از آن بهره می
  گر به جز حق مونسانت را وفاست    انس تو با مادر و بابا کجاست

  )3/549: 1371(همان،           
اما شناسد به تفصیل، همچنان که طفل اگر چه مادر را نمی«برد: در تمثیلی دیگر نیز از انس فرزند به مادر، چنین بهره می

). از این رو والدین باید 1415/ 4، 3596-2/3597: 1371)؛ (مولوي، 147: 1388(مولوي، » گیرد...آرامد و قوت میبه وي می
ود؛ شهاي مثنوي استنباط میا عطوفت و مهربانی فرزندان را مخاطب قرار دهند و این مضمونی است که از بسیاري از داستانب

گریند و پدران نیز فرزندان خود را با عناوینی چون ثمرة دل، نور دیده، کنند و میمیمادران از غصه یا مرگ فرزندانشان زاري
  ).441: 1371، کنند (مولويجان و... خطاب می

  . مهر والدین5. 2
والدین باید محیط خانه را از دوستی و محبت آکنده کنند و بین افراد خانواده مهرورزي را گسترش دهند و این یکی از 

ابد یآید. در واقع، خانواده با مهر و محبت است که معنا و مفهوم میترین موضوعاتی که بین اعضاي خانواده به چشم میمهم
  .کانون خانواده بدون آن گرمایی نداردو 

گونه که فرزندان داراي حقوقی در خانواده هستند، والدین نیز حقوقی دارند که رعایت آن بر فرزندان واجب است. همان
ه کو پروردگار تو مقرر کرد «گذاشتن به والدین است، چنانکه در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است: ها، احتراممهمترین آن

جز او را مپرستید و به پدر و مادر[خود] احسان کنید. اگر یکى از آن دو یا هر دو در کنار تو به سالخوردگى رسیدند به آنها 
هاي اسلام ضمن ). به طور کلی در آموزه23اسراء: »([حتى] افُ مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنى شایسته بگوى

  ه والدین، براي آن نوید اجر دنیوي و اخروي داده شده است.سفارش به نیکی، احترام و محبت ب
یابد. مولوي در خلال آثارش به این حق هاي مختلفی در آثار مولوي میاز این روست که موضوع حقوق والدین جنبه

ان، به یکی از مریداي عارفانه خطاب کند فرزندان باید شکرگزار والدین باشند. وي در نامهکند و تأکید میوالدین اشاره می
و لکن چون پدر و مادر تو را واسطه ساخت تا به واسطۀ موافقت ایشان در تربیت تو آن نعمت تن بر «کند: چنین عنوان می

  ).142: 1389(مولوي، » تو موفرّ شد، شکر ایشان واجب شد که ان اشکر لی و لوالدیک
روند و با وداع و بوسیدن دست پدر به وي ند، نزد پدرشان میالصور، شاهزادگان که عازم سفر هستدر داستان قلعۀ ذات

هاي مولوي کردن والدین، یکی دیگر از آموزه). مؤدبانه خطاب10: 1388، همان)؛ (1220: 1371کنند(مولوي، اداي احترام می
  ).441، 348: 1371، همانشود(است که از میان آثارش با صفاتی چون ارجمند و عزیز براي والدین استنباط می

شود، شدیداً نهی ها که نهایتاً موجب عاق والدین میهاي اسلام ناسپاسی فرزند از زحمات والدین و رنجاندن آندر آموزه
آنان، خشم و  غضب و خشم رضایت والدین، رضایت خداوند و رسول خدا(ص) روایات منقول از و احادیث شده است. در

)؛ بنابراین عذرخواهی فرزند از والدین در صورت انجام خطا یکی 83: 1363شعیري، ر.ك: غضب خداوند بیان شده است(
بردن به اشتباه خود، دوان و تیغ و کفن به دست، اي پس از پی، شاهزادهمثنويدیگر از وظایف فرزندان است. در داستانی از 

  ).783: 1371کند(مولوي، رود و در برابر وي سجده میهی نزد پدر میبراي عذرخوا
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سورة  24دعا در حق والدین و خویشان غافل نیست و با توجه به دعاي قرآنی در آیۀ  مولوي از دیگر حقوق والدین، یعنی

داند: اند دعاي پدر و مادر میداسراء در آغاز یکی از مجالس خود دعایی حتمی را که افتتاح و انتهاي سخن را با آن لازم می
دعایی که فرض و حتم است و افتتاح و ختم سخن جز بدان دعا نشاید، دعاي مادر و پدر است که نشو و نما دهندة این «

نهالند. خداوندا ایشان را در پناه افضال خود آسوده دار، همچنان که این ضعیف را به زیر پر و جناح تربیت خود بپروریدند، 
  ).45: 1379مولوي، »(ر احسان خود بر سر ایشان دارجناح و پ

آیات، احادیث و روایات اسلامی بسیاري با اشاره به دوران سرشار از رنج و درد بارداري،  بیانگر احترام و تبجیل مادر 
ند و گاه به عنوان ما). این نکته از چشم مولوي پنهان نمی5هستند و اینکه مادر حقّ بسیار بزرگی بر گردن فرزند دارد(احقاف: 

گوید اطاعت و فرمانبرداري از والدین بر فرزندان واجب ). مولوي می859، 399، 237: 1371، همانبرد(تمثیل از آن بهره می
  ویژه باید پاس حرمت مادر را بسیار داشت:است و به

  رحمت مادر اگر چه از خداست
  

  خدمت او هم فریضه است و سزاست  
  )6/3257(همان::                               
مهر مادر به فرزند، در مثنوي، چه به صورت مستقیم و چه در ضمن تمثیلات، به کراّت تکرار شده است و مولوي آن مهر   

  داند: را اصلی و بقیه را فرعی می
  سوي مادر آ که تیمارت کند    دست هر نااهل بیمارت کند

  )2/327 :همان(                      
 کند. آنگذشته از پاس حرمت و حق مادر، احترام به مهر مادر نیز موضوعی است که مولوي در تمثیلی به آن اشاره می

ا ر غیرتی که حق مادريگوید تو آنقدر بدذات و بیکشد و کسی به او میزند و میزمانی که فرزندي از خشم مادرش را می
نیز این داستان را بازگو کرده  مافیهفیهاي براي مولانا مهم بوده که در ). این ماجرا به اندازه776-2/777به یاد نیاوردي(همان: 

  ).141: 1388(مولوي،  است
)؛ اما این 1117: 1371کند(مولوي، اي فقهی، به لزوم اطاعت فرزندان از پدر نیز اشاره میمولوي در ضمن بیان مسئله

باره به داستان حضرت در و مادري که در راه حق نیستند، باید بیزاري جست و دراینکند که از پموضوع را نیز بیان می
  ).882: همان:کند که بر مرام کفر بود و ابراهیم از وي برائت جست(و پدر یا عمویش اشاره می(ع) ابراهیم
  نکات دیگر دربارة خانواده. 6. 2

عالیم شود که مطابق تمودت در خانواده و روابط خانوادگی استنباط میلاي آثار مولوي نکاتی دیگر نیز دربارة وجود از لابه
  اسلامی است: 

از نظر مولوي، مهر و محبت به پدر و مادر و برادر، همه واسطه و نقاب مهر مهر و محبت بین اعضاي خانواده: . 1. 6. 2
مسران، والدین و فرزندان و برادران و خواهران هاي بسیاري از مهر و رابطۀ صمیمانۀ بین ه) و مثال32: 1388، همانحق است(

  زند.ها میها با نوهو حتی مادربزرگ و پدربزرگ
مهر به همسر نیز چنانکه قبلاً گفته شد، جایگاهی ویژه در آثار مولانا دارد. در دین اسلام، همواره به این امر، یعنی مهربانی 

همنشینی مرد با همسرش، در پیشگاه خداوند ارزشمندتر «فرمایند: ز مینی (ص)با همسر، سفارش شده است. پیامبر گرامی اسلام
 ع)(ایوب«کند: گونه بیان می). مولوي نیز در روایتی، این مفهوم را این40: 1385یاري، (صفی» از اعتکاف در این مسجد من است

و [از شکر] در آن هشت سال روزي خالی زبان ا با آن همه، که هیچ دل طاقت ندارد عظمت بلاي او شنیدن،با چندان رنج، 



 110-93، ص. مایۀ مهر و محبت در روابط خانوادگی در آثار مولويبن /106
 

فریاد برآورد که مسنی الضُّرّ.  نفس او بود در دین، بدو رسید،درد و همنگشت. چو درد فراق یار دین، یعنی عیال او که هم
  ).48: 1389مولوي، »(مرد دین داند قدر یار دین،

ان اعضاي خانواده است که مولوي، چه به صورت مستقیم هاي روابط مطلوب میمهر پدر به فرزند نیز، یکی دیگر از نمونه
) 479زند(همان: پردازد. در جایی پیامبر را به عنوان پدري شفیق براي امت مثال میو چه در مطاوي تمثیلات، به بیان آن می

  کند:ل میگردنش حم گوید و اینکه طفل تا بتواند سرپا شود، پدر با محبت او را برو در جایی دیگر از محبت پدر و طفل می
  مرکبش جز گردن بابا نبود    طفل تا گیرا و تا پویا نبود

  )1/923(همان:                               
  ).4837-4836/ 6، 5/3374، 3153-3154/ 4، 3085-4/3088، 3/984، 2670-1/2671، 1/173همچنین: (همان: 

کند که مهر پدر به فرزند (دختر)، بیش از مهر فرزند به پدر است می در جایی دیگر نیز با آوردن داستانی، چنین استدلال
، 2/3117 :1371، همانهاي دیگر یاد کرده است ()یا مثلاً از داستان عزاداري کودکی بر پدرش و داستان208: 1388، همان(
4/3271.(  

وندان اي از خویشاتا آنجا وسعت یابد که سلسله تواندواژة خانواده علاوه بر افراد، به روابط بین آنان نیز اشاره دارد و می
). مهر جد به 18: 1370ك: ماترین سگالن، .خانه نیستند، اما داراي میراث آبا و اجدادي مشترکی هستند(ررا دربرگیرد که هم

د مولوي نیز در چن هاي دور در فرهنگ ایرانی جاي داشته است وها نیز از گذشتهنوه و علاقۀ پدربزرگان و مادربزرگان به نوه
). وي براي این موضوع به به داستان پرورش پیامبر در دامان جدش و 2/865: 1371آن اشاره کرده است(همان، داستان به 

  ).983-4/985.ك: (همان: ) و ر83: 1379، همانکند (بازي و علاقۀ پدربزرگش به وي اشاره می
از  زند که در تمثیلات خوده مهر حضرت یوسف به برادرانش را مثال میمولانا براي بیان مهر و مودت بین برادران نیز  ب

 ع)(اگر چه برادران به وي و برادرش بنیامین بدي کردند، اما یوسف (ع)آن فراوان بهره برده است. در ماجراي حضرت یوسف
: 1371، همان)؛ (199: 1388 ،همان)؛ (199، 99، 69، 66: 1389رفتاري رفتار کرد (مولوي، با آنان به مهر برادري و خوش

2/917 ،5/3933 ،5/3300 ،6/1175 ،6/2755-2750 ،6/2800.(  
شود. مولوي براي این موضوع داستان آن دباغ را بیان ضرورت حفظ آبروي برادر و کمک به او نیز مطرح می مورددر این 

ش ابرادرش براي حفظ آبروي او، مخفیانه، به یاريهوش و رنجور شد و کند که در بازار عطّاران از بوي عطر و مشک، بیمی
  ).4/267همان: شتافت(

هاي آنان تا دم مرگ و پس از آن نیز ادامه والدین همواره به فکر تربیت فرزند هستند؛ حتی آموزه ارث و وصیت:. 2. 6. 2
، 1215همان: ) و (1479-5/1481: 1371و اسلام مطرح است(همان، دارد، موضوعی که به عنوان وصیت والدین در عرف 

خصی گوید که شعمل به وصیت والدین و به ویژه پدر واجب است و مولانا نیز طی داستانی می اسلام هاين). طبق فرما1282
گویند در حال مرگ بود و به سه فرزندش وصیتی کرد و فرزندان نیز با بیان اینکه سمعاً و طاعتاً وصیت پدر را پذیرا هستند می

اگر پدرمان مانند حضرت ابراهیم(ع) قصد بریدن گردن ما را داشته باشد مانند اسماعیل(ع) گردن خواهیم نهاد و ما حتی 
  ). 1282: همانسرپیچی نخواهیم کرد(

لۀ ارث و میراث است که طبق اسلام حقّی است که به ده که مولوي به آن توجه دارد، مسأموضوع بعدي در باب خانوا
گیرد. مولوي نیز این حق را با ذکر آیاتی از قرآن، به عبارت دیگر خانواده یا خویشاوندان او تعلقّ می بازماندگان متوفّی یا

اي خطاب به قاضی عزاّلدین در واگذاري ماتَركَ تر؛ چنانکه در نامهداند و برخی از اقوام را براي دریافت ارث مقدممسلمّ می
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اي که هست، آن بهِ که به وجوه خیر مصروف شود، چیزي، به معنی اخَیها، صدقۀ کهترََ«نویسد: خواهر فخرالدین به برادر، می

  ).148) و (همان: 144: 1389، همان» (متوفّا باشد و اولواالارحام بعضهم اولی ببعضٍ فی کتاب االله
زي درگذشته است هاي مهر در خانواده عزاداري به یاد عزی: یکی از نشانهعزاداري براي مرگ اعضاي خانواده. 3. 6. 2

هایی از عزاداري والدین که به عنوان یکی از حقوق درگذشتگان بر عهدة بازماندگان است. براي این منظور مولوي داستان
اند که آورده« :(ع)کند. مثلاً در داستان عزاداري پیامبر بر عمویش حمزهبراي فرزندان یا بالعکس یا براي خویشان را طرح می

فرمود که حمزة من عم من! بر تو می (ص)گریستند از زنان و مردان؛ و مصطفیکردند و مین خود نوحه میهر قومی بر کشتگا
گرید. تو سزاوارتري بدان که بر تو نوحه کنند و گریه کنند؛ گریان در مسجد رفت جماعتی زنان آمدند به در مسجد کسی نمی

ها برداشت به دعا و آن زنان را که بر حمزه نوحه کرده بودند، ستنوحه کردند بر حمزه؛ پیامبر بسی بگریست؛ بعد از آن د
هاي دیگر . یا مثلاً از داستان عزاداري کودکی بر پدرش و داستان)1777-1776/ 3 :1371، همان)؛ (25: 1379، همان»(دعا کرد

  )4/3271، 2/3117همان: یاد کرده است(
کند، ننازیدن به اصل و نسب از مواردي که مولوي از آن منع مییکی دیگر . تفاخرنکردن به نسب خانوادگی: 4. 6. 2

ا کار زشت اي که ببزرگزاده باشد و به مال و اسبانش افتخار کند، آسان است؛ اما چه بسا بزرگزادهگوید اینکه انسان است و می
  .)258-257/ 6(همان: اش باشدخود مایۀ ننگ پدر و خانواده

بینی دربارة مسائل خانوادگی دارد که گردش و مولوي آن چنان به باریک اعضاي خانواده:. بازي و گردش بردن 5. 6. 2
آوردن زمینۀ مناسب براي بازي و گردش فرزندان و خانواده یکی تفریح اعضاي خانواده نیز پرداخته است. اگرچه به فراهم

از پدرشان درخواست  (ع)ادران حضرت یوسفهنگامی که بر قرآن هاي قرآنی است. دردیگر از حقوق خانواده و از آموزه
را  کند؛ تنها نگرانی خودشکنند که آن حضرت را به بازي و گردش(یرتع و یلعب) ببرند، پدر، آنان را از این کار منع نمیمی

به عنوان یک پدر نسبت به این  (ع)دهد که حضرت یعقوبنماید. این جملات نشان میاز وجود حوادث احتمالی اظهار می
مولوي نیز تفریح و به مسافرت بردن خانواده را از نظر دور نداشته حق فرزندش آگاهی داشته و از آن استقبال کرده است. 

ش اگنجانده شده است؛ مثلاً آنجا که مردي روستایی، از دوست شهري مثنوي هاياست. این مفهوم، در ضمن بعضی از داستان
  .)3/416، 240-3/243مراه فرزندانش در فصل بهار به روستا بروند (همان: کند که براي گردش و تفریح به هدعوت می

ي از زندگی شخصی مولانا آمده است که گویاي شواهد متعددي دربارة حقوق خانواده مولانا نیز موارد مکتوباتدر میان 
  است.و زندگی خانوادگی، چون احترام فرزندان به والدین، گذشت کردن، مهربانی با مادر و... 

  گیري نتیجه. 3
پردازد، اي میها حل شده است و اگر به صورت مستقیم هم به بیان آموزهها و داستانهاي مولوي در قالب تمثیلآموزه

  کند.سازي میزمینه پیش از آن با هنرمندي، با آوردن تمثیل
کند که بسیار راهگشاست و خانواده، بیان میمولوي نظریات بسیار ارزشمندي در باب لزوم مهر و محبت نهاد بااهمیت 

در  ها فقط خاص خود اوست. ويها نیز به بیانی دیگر، بازگوکنندة تعالیم اسلام است، هرچند که گاه برخی آموزهبیشتر آن
دهد. نمایی میاي دیگر نیز راهکند و با یک آموزه مخاطب را به آموزهاي استفاده میهاي شبکهباب خانواده معمولاً از آموزه

  کند. هاي عرفانی، پیوند برقرار میوي معمولاً بین خانواده و آموزه
 بودن و برخورداريهمسر در اندیشۀ مولوي، مقامی معنوي دارد. او ویژگی همسر نیکو را تقوا، دینداري، سازگاري و صالح

و اکتفاکردن به یک همسر و غیرتمندي را لازم  داند. او براي مردان وفاداري، تلاش براي کسب حلالاز عشق به معنویات می
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 نگرند، جز جلوةکند که به هرچه میداند. وي هنگامی که درصدد بیان عشق است، به عشاقی صادق اشاره میو بایسته می
  بینند. معشوق، چیزي نمی

کند. خانواده با ا توصیف میاي از خدگوید، مادر را جلوهمولوي در آنجا که از منزلت مادري و عاطفۀ مادرانه سخن می
ترین مسائل خانواده کند. او از بزرگهاي اجتماعی آماده و در جامعه حاضر میمدیریت تربیتی مادر، کودك را براي کسب نقش

توان گفت کند.  به این ترتیب میها نظر داده و راهکارهاي مختلفی براي حل مشکلات خانوادگی پیشنهاد میتا کوچکترین آن
  است. هاي مولوي دربارة خانواده، همان تعالیم اسلام، اما با بیانی منظوم و شاعرانههآموز
  

  هایادداشت
) راجع به حضرت 32: 4(جتفسیر ابوالفتوج رازي(فروزانفر) و مثنوي. این روایت در منابع مختلف از جمله احادیث 1
 آن را براي عایشه بیان کرده است. آمده، اما مولوي (س)زهرا
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